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K E Y W O R D S  

 

A B S T R A C T  

Nahj al – Balagha  

Hekkmat 

Wisdom 

Science 

"Science" is one of the clear and obvious concepts that every person is aware of to some 

extent. In fact, one of the best blessings of God for mankind is knowledge. Science is a 

divine gift by means of which God created man, who attained their superior over other 

creatures and some people over others. Imam Ali, who is himself a divine scholar and the 

door of Medina of the knowledge as noted by the Prophet, considers knowledge to be the 

value of a person . To him, in view of that treasure of divine secrets, whoever who has more 

knowledge and piety has a higher rank. The noble book of Nahj al-Balagha consists of three 

parts. First, the sermons, then the letters, and then the wisdoms or aphorisms, which are 

very important due to their generality and adaptability for all generations. 

 This article has been written in order to understand "science and its epistemological 

positions" in the precious words of Imam Ali in Nahj al-Balagha. The result of the 

investigation and analysis in this article showed that according to Nahj al-Balagha, science 

and knowledge are not the only criteria of excellence; rather,science combined with 

righteous action leads to human excellence. Besides science and knowledge have a much 

higher value than material capitals and serves as the spirit of human sciences, whih has an 

unlimited capacity for acceptance, and which is aesthetically manifested in the words of 

the Imam. 
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 چکیده   واژگان کلیدی 
 معناشناسی،

 ،نهج البلاغه

 .علم

اسررت که خداوند به   یاله  یموهبت  علم  بشررر اسررت.  یخداوند برا  های  نعمت  تریناز بر یکی  تعلم در حقیق

)ع(   یداده اسرت.  حرررت عل  یبرتر  گرید  برخی  بر  را  هاانسران  یموجودات و برخ  ریرا بر سرا  آن، انسران  لهیوسر 

  دگاه یو در د  داندیاو م  یی)ص( اسرت، ارز  انسران را به دانا  امبریعلم پ  ینهیو باب مد  یعالم ربّان  کیکه خود  

»علم«  واژه  برخوردار اسرت.  یبالاتر  یدارد، از مرتبه  یشرتریب  یو تقوا  ییهر کس دانا  ،یاسررار اله ینهیآن گنج

  و   هانامه  ها،نهج البلاغه مشرتم  بر سره ب ش اسرت. خ به  فیشرر  کتاب.واژگان پرکاربرد در نهج البلاغه اسرت  از

  ت اهمیّ  از  ها،نسر   یهمه  یبرا  قیت ب  تیّهمان کلمات قصرار که به سربع عا ّ بودن و قابل  ای  هاحکمت  سرسس

 برخوردار است.  ییبسزا

)ع( در نهج البلاغه،    یآن«، در س نان گُهربار اما  عل  یمعرفت  هاینوشتار در جهت شناخت »علم و جایگاه  این

تنها    ید که علم و آگاههدمی    و تحلی  در این نوشرتار نشران    یبررسر  یتحریر درآمده اسرت. نتیجه  یبه رشرته

  هایه یو دانش به نسربت سررما  علمبشرر اسرت و    یبلکه علم توأ  با عم  صرال  موجع تعال  سرتین  یملاک برتر

  یبرا   ینامحدود  تیّاسرت که از ررف  یعلو  بشرر  گاهیبرخوردار اسرت و رو  جا  یوالاتر  اریاز ارز  بسر   یمادّ

 .است  شده  گردر کلا  اما  جلوه  یبائیبرخوردار است که به شک  ز  ر یپذ
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 مقدمه -1

 در  کهچنان  بزرگ  مرد  این.  است  اسلا   مرد  بزرگترین  پیامبر)ص(،  از  بعد  و  عرب  خ یبان  ترینبزرگ  از  )ع( یکى  اما  على

  نشان براى کهآن با است شده داده او به  قدیم از که القابى. است بوده کام  انسان ینمونه و جهات جمیع جامع اندگفته وصفش

ای ارزنده خصائص و این صفات از ی علم پیامبر یکىباب مدینه. دارد او مقا  بزرگى از نیست، حکایت کافى او مقا  عظمت دادن

ی مبارکشان  ی دانش وافری که در سینهدرباره  147تا جایی که خود اما  در اثنای حکمت    .است  شده  بیان  است که برای ایشان

...وبدان که    :( ترجمه147()نهج البلاغه، حکمت  ...(صَدْرِهِ  إِلَى  بِیَدِهِ   أَشاَرَ  وَ)   جمَاّ    لعَِلمْا    هاَهُناَ إِنَّ  ...هاَ فرمایند: )است چنین می

 ی مبارک کرد( دانش فراوانی انباشته است... در اینجا )اشاره به سینه

  از   هم  و   لفظ  نظر  از  هم و  شده   )ص( جارى  اکر   پیامبر  زبان  به الهى  وحى   با   که  است  الهى یمعجزه کریم  قرآن  که  طورهمان

  ، (ص) اللّه رسول تعالیم قرآن کریم و از الها  و  الهى الها  با که  است علوى یمعجزه نیز البلاغه نهج است، الهى کلا  محتوا، نظر

است)ر.ک: حجازی و دیگران، ص   گردیده آورى جمع رضى سیدّ مرحو  تواناى به دست و گشته امیرالمؤمنین)ع( جارى زبان به

29.) 

ی فصاحت و جواهر س نان عرب و نکات درخشان از س نان دینی  های بلاغت و نمودهای ارزندهاین کتاب مترمّن شگفتی

ای تما  جوانع آن گردآوری نگردیده است؛ زیرا امیرمؤمنان آوری نشده و در هیچ نوشتهو دنیوی است که در هیچ کتابی جمع

ی آن است. اما  علی)ع( تنها فردی است که از میان تما  گذشتگانی که س نی از  منشأ فصاحت و منبع بلاغت و پدیدآورنده

ی  کرانه، که س ن هیچ بلیغی به پایهقیانوسی است بیی فصاحت و بلاغت رسیده و گفتار او اجا مانده، به آخرین مرحلهها بهآن

 (.  27آن ن واهد رسید )ر.ک: دشتی، ص 

 المؤمنین  امیر  الموحدّین  مولى  حررت  گونهوحى   کلمات  پرتو  در  سرهّ(   )قدّس  رضى  سیدّ  نورانى  فکر  که هایىلحظه   آغازین  از

داد تاکنون کارهای فرهنگی مفید و   سامان را البلاغه نهج والا، همّتى با و شد علوى علو  سنگگران معارف مجذوب السّلا  علیه

صورت پذیرفته و محققان، دانشمندان، مولفان و... همه برای شناسایی و شناساندن این کتاب عظیم، تلا   ای  اقدامات ارزنده

 ای نمودند.مستمر و همه جانبه

اندیشی در س نان اما  علی )ع(، آن معلِّم کاروان انسانیت، ابعاد علم را، تا حدّی  این نوشتار در پی آن است تا با درنگ و ژرف

ای از س نان پرنغز این بزرگوار، رهنمون سازد. با  ی نورانی معنویت را، به گوشهدادگان به این صحیفهآشکار ساخته و توجّه دل

شود، به اختصار به چند های »علم«، در بیانات امیرالمؤمنین )ع( به وفور یافت میهای معرفتی و مصداق که، جلوهتوجه به این

های  ها با شیوهی » علم « در نهج البلاغه بارکنیم. این در حالی است که واژهآمده بسنده میها(  مورد که در کلمات قصار)حکمت

 بیانی گوناگون و به صورت زیبایی در عین فصاحت و بلاغت نمود پیدا کرده است. 

همچنین آیات و روایاتی که در شرافت علم و فریلت آن و وجوب تحصی  آن رسیده بسیار است از جمله پروردگار عالم ج ّ  

...از میانترجمه  ( 28)فاطر:    ﴾ العُْلَمَؤاُ ...  عِباَدِهِ  مِنْ  اللَّهَ  یخْشى  ...إِنَّمَا﴿فرماید:  شأنه می او   بندگان   :  از  خدا، تنها دانشمندان 

ترجمه9)زمر:    ﴾ یَعْلمَُونَ...  لا  الَّریِنَ  وَ   یعَْلَمُونَ  الَّریِنَ   یَستَوىِ   ...هَلْ﴿فرماید:  و همچنین می  ترسند... می که   :(  ...آیا کسانی 

  ﴾العَْلمُِونَ  إِلاّ  یعَْقِلُهاَ  ماَ   وَ  لِلنَّاسِ   نَضرِبُهاَ  الأَمْثاَلُ  تِلْك   وَ  ﴿ فرماید:  باز چنین می   . دانند یکسانند؟!..دانند با کسانی که نمی می

 . (70کنند ) ر.ک: نراقی، ص  را درک نمیدانایان آن  جز  زنیم، و مى  مرد   براى  که ما  هایی استمثال  ها( ترجمه: این43  )عنکبوت:

البلاغه تصمیم بر این شد برای م تصرشدن بحث، تنها به  های آن در نهجبه علّت گسترده بودن معنای علم و تنوّع جلوه

ها( بسردازیم وتحقیق در حوزه دیگر ابعاد علم )علم غیع(  های علم از دیدگاه اما  علی )ع( در کلمات قصار )حکمتبررسی جلوه

 ای نه چندان دور انجا  خواهد گرفت.خورد، به ل ف خداوند در آیندهها به چشم می که در ب ش خ به

های است راج شده در قالع دو ب ش:  شویم و پس از آن  به تقسیم ابعاد جلوهی علم آشنا میدر این نوشتار ابتدا با مفهو  واژه

علم، نعمتی الهی، ارز  علم، شناخت جایگاه علم، جایگاه علماء، مسئولیّت عالم و جاه  و ب ش  الف: ماهیّت علم، شام : اقسا   

ترین  پردازیم و با یکی از مهمی علم و تفکر میی علم و مال، راب هی علم و عم ، راب ههای ارتباطی علم، شام : راب هب: حوزه



   در کلمات قصار نهج البلاغه  »علم«ییو معنا یمعرفت یجلوه ها| 38

 

 

 4/ شماره 1دوره  /1402سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش 

 

 پردازیم.شویم و تا حد امکان به بررسی هر یک می آوردهای علم آشنا میره

 البلاغه دشتی است و در برخی کتع و شرو  اندکی متغیّر است. ها بر اساس ترجمه نهجی حکمتتذکّر: شماره

 برای ورود به بحث جلوه های معرفتی علم در نهج البلاغه ابتدا نیاز به توضی  چند اص لا  لاز  است. از جمله : 

 مفهوم شناسی واژه علم: 

اللّه فی قلب من یاحبّ  - الیقین. و   - إدراک الشیء بحقیقته. و   (:العِلمُ: » )الف: معنای لغوی علم - و.  نُورٌ یقرفه 

، دریافتن، معرفت دقیق و با دلی  بر کیفیات معینه و یا  1، ماده: عِلم(. دانستن، یقین کردن1377«)مص فی ودیگران،    المعرفة.

 حرور معلو  در نزد عالم، معرفت و هر چیز دانسته، دانش و آگاهی و معرفت و شناسایی، ج علو  )ر.ک: ده دا، ماده: عِلم(. 

هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع و قال الحکماء هو حصول صورة الشئ فی العقل و »    ب: معنای اصطلاحی علم:

 (. 67« )الجرجانی، ص الاول أخص من الثانی  

 معنای عا  آن است که پیشتر نیز بدان اشاره شد. اما آنچه در این مکتوب از علم مد نظر است، همان 

 الف( ماهی  علم: 

های های علم در کلمات قصار، نمودهای متعددی دارد بنابر این به بررسی تعدادی از آن در قالع ماهیت علم، با عنوانجلوه

 کنیم:  اقسا  علم، نعمتی الهی، ارز  علم، شناخت جایگاه علم، جایگاه علما، مسئولیت عالم و جاه  به صورت مجزا اشاره می

 اقسام علم از دیدگاه امام علی)ع(:

( )نهج البلاغه، حکمت   المَْطْبُوعُ  یَکُنِ   لمَْ   إِذاَ  المَْسْمُوعُ   یَنْفَعُ   لاَ   وَ   مَسمُْوعٌ   وَ   مَطْبُوعٌ  عِلْماَنِ  العِْلْمُفرماید: )اما  علی )ع( می

 . بود  ن واهد  سودمند  نباشد  ف رى علم با  هماهنگ  اگر  اکتسابى  علم  اکتسابى،  علم  و  ف رى  علم:  است  گونه  دو  علم:  ( ترجمه338

توان نتیجه گرفت، علم از دیدگاه آن اما  هما  شام  دو ب ش است. الف: علم م بوع با توجه به فرمایش اما  علی )ع( می

 )ف ری(                                              

 ب: علم مسموع )اکتسابی( 

چنان که  -تقسیم علم به »علم م بوع و علم مسموع« از جمله تقسیماتی است که حررت م ر  فرموده است. علم م بوع 

ی انسان دارد و از درون وی  علمی است که ریشه در فهم و اندیشه  -2اندبرخی از بزرگان، از قبی  علاّمه مجلسی تصری  کرده

آید. روشن است که  جوشد؛ در حالی که علم مسموع، علمی است که از منابع خارجی و از راه خواندن و شنیدن به دست میمی

زاد نیست؛ بلکه علم مسموع و اکتسابی است )ر.ک:  چه در این قسمت، در صدد تبیین وتوضی  آن هستیم، علم م بوع و درونآن

 (. 197بهشتی، ص

 

 علم، نعمتی الهی:

داند و از نظر ایشان برخورداری از علم و دانش موهبتی است که فقط برخی از اما  علی)ع( دانش را از نعمات بزرگ الهی می

 فرمایند: دارند؛ آنجا که می مرد  توفیق به دست آوردن آن را 

  دانش  کند، خوار را اىبنده ب واهد خدا  گاه ( ترجمه:هر288( )نهج البلاغه، حکمت   العِْلمَْ عَلَیْهِ حَظَرَ  عَبْدا   اللَّهُ  أَرْذَلَ  إِذاَ  )

 
مفعول  علم هرگاه به معنای دانستن باشد احتیاج به یک مفعول دارد و به قیاس در مفعول آن »باء« افزایند؛ و اگر به معنای یقین کردن باشد دو  -1

 گیرد و در این حالت اگر به باب افعال رود دارای سه مفعول خواهد بود.می

 .(219، ص1)مجلسی، ج   ...«الصائع فی الاصول و الفروع من الادلّة العقلیةّ والنقلیةّلع ّ المراد بالم بوع مااستنبط بفهمه و فکره » -2
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 .سازد دور او از را

مند گردند باید راب ه خود علو  الهی بهرهخواهند م صوصا از  که میکنیم کسانی با توجه به فرمایش اما  علی)ع( درک می 

گوید: » به ش ص زیرکی از کم حافظه بودن خود شکایت کرد ، مرا به که شاعر عرب میرا با خدا اصلا  وتقویت کنند. چنان

(. بنابراین  282)ر.ک: زمانی، ص3رسد« ترک گناه راهنمایی کرد و گفت: حفظ علم، ل ف الهی است و ل ف خدا به گناهکار نمی

 توان به نوعی چنین برداشت کرد که محرومیت از علم و دانش مجازات الهی است. می

خبری دهد و جغدوار از نور معرفت بگریزد، به خودی اگر کسی به خواست خود نادانی را برگزیند و تن به رلمتِ جه  و بی

ماند و  بهره می دهد. بنابراین خود انسان است که با گزینش نادرست، از نعمت علم بیپذیری را از دست میخود استعداد معرفت

 (. 298و   299، ص 2ای رضا نداده است)ر.ک: حمیدزاده، ج خداوند که کانون علم و معرفت است، هرگز به جه  و نادانی بنده

بنابراین در صورتی که انسان به پستی گراید و به خواست خویش ذلتِ نادانی را به عزت علم و آگاهی ترجی  دهد، از نعمت 

 پر بهای علم و معرفت محرو  خواهد ماند.  

 ارز  علم: 

توان به ارز  و اهمیت شود، میبار اما  علی )ع( به وفور یافت میس ن از علم و دانش در جای جای کلا  گهر  از آنجا که

  های آن در اینجا خالی از ل ف نیست:ترین نمودعلم و جایگاه آن، نزد آن اما  هما  پی برد، اما اشاره به برخی از واض 

 ( 5( )نهج البلاغه، حکمت  کَرِیمَةٌ...  وِراَثَة العِْلمُْمیراثی گرانبها: )  ✓

 ( 113( )نهج البلاغه، حکمت  کاَلعِْلْمِ...  شَرفََ   ...لاَ   ) شرافتی بزرگ: ✓

 (147( )نهج البلاغه، حکمت   ...  الْماَلِ  مِنَ  خَیْرٌ  ...العِْلمُْ برتری بر مال: )  ✓

 (147( )نهج البلاغه، حکمت   ...  یحَْرُسُكَ   ...العِْلمُْ ) حافظ انسان: ✓

 (147( )نهج البلاغه، حکمت  الْإنِْفاَقِ... عَلَى  یَزْکُو  العِْلمُْ  وَ ... ) انفاق: با   شدن بار پر ✓

 (147( )نهج البلاغه، حکمت   بِهِ...   یُداَنُ  دیِنٌ   العِْلمِْ ...معَْرِفَةُ) اخروى: پادا  عام   ✓

 (147( )نهج البلاغه، حکمت  حَیاَتِهِ...   فِی  الطَّاعَةَ الْإنِْساَنُ  یَکْسِبُ  ...بِهِ ) بندگى:  و  اطاعت عام   ✓

 ( 147( )نهج البلاغه، حکمت   وَفاَتِهِ...  بَعْدَ  الْأُحْدُوثَةِ  جَمِیلَ  ...وَ) مرگ:  از پس انسان نیک نا   عام   ✓

 (147( )نهج البلاغه، حکمت   حَاکمٌِ...  العِْلمُْ   وَ  ...) علم: برترى و  والائى ✓

، ص  2)ر.ک: دشتی، ج    (147( )نهج البلاغه، حکمت    الدَّهْرُ...  بَقِیَ   مَا  باَقُونَ   العُْلَماَءُ   وَ     ...)  انسان:  جاودانگى  عام   ✓

 (. 757و  758

 

 شناخ  جای اه علم: 

 بِمَا   یَضِیقُ  وِعاَء    کُلُّ)  فرماید: چنین میی علم و جایگاه آن ایندرباره  205علی )ع( در کلا  گهربار خویش در حکمت    اما 

 جز   شودمى  پر  آن  در  چیزى  ری تن  با   ررفى  ( ترجمه: هر205()نهج البلاغه، حکمت    بِهِ  یَتَّسِعُ  فَإِنَّهُ  العِْلمِْ  وِعاَءَ  إِلَّا  فِیهِ  جعُِلَ

 . شودمى بیشتر وسعتش  دهى، جاى آن در چه هر  که دانش ررف

هاست و با آمدن اندیشه نه تنها  شود مگر جان بشر که ررف اندیشه»هر ررفی با آمدن مظروف از گنجایش آن کاسته می

 
 وء حفظی                             فارشدنی الی ترک المعاصی س  الی وکیع  شکوت متن شعر بدین شر  است: -1

         لا یوتیه  عاصی  و  فر  الله  قال: لان  حفظ  العلم فر                             و                                            
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تر کند و هرچه بهتر بفهمد آمادگیش برای فراگیری معارف برتر، عمیقشود بلکه منشر  شده شر  صدر پیدا میررفیتش کم نمی

 ( 58و   59و بیشتر خواهد شد.«)جوادی آملی، ص

توان چنین ابراز داشت که این کلا  به طور کلی به دو موضوع پرداخته است: الف: نا محدود  با توجه به این س ن اما  می

 (.773، ص  2بودن ررف علم، ب: رو ، جایگاه علو  بشری)ر.ک: دشتی، ج 

نا محدود بودن ررف علم: جهان حاضر سراسر پر از رروف و مظروفات است. هر ررفی در این عالم گنجایش خاصی    الف:

 شود. دارد که با اتما  آن لبریز می

شود، مثلاً چشم، تا وقتی که از دیدن  های موجود آدمی در بعد محسوسات نیز محدود، و با اندک وارداتی لبریز میررفیت

که از حوزه محسوسات فراتر رفته با کند مگر ایننشینی میبرد ولی به مرور زمان ملول گشته، عقعخسته نشده است، لذت می

شوند  معقولات مأنوس شود. به تعبیر دیگر رروفِ محسوسات متناسع با محسوسات بوده و با ازدیاد بار محتوا با تنگنا روبرو می

ی  هکه رروف علم و ادراک با نفس ناطق بشری ارتباط دارند که محدودیتی ندارد و با پذیر  واردات عقلی و عملی سعدر حالی

آورد )ر.ک: حمید  دی را برای پذیر  جدید فراهم میای از فهم و ادراک، شرایط جدیشود و هر مرتبهها بیشتر میوجودی آن

 (.  67، ص 2زاده، ج 

توان برداشت کرد که جایگاه علو  بشری رو  انسان  ( می205رو ، جایگاه علو  بشری: در ادامه، از این کلا  )حکمت    ب:

 (. 68، ص  2دهد«)حمید زاده، ج  پذیر وعاء علم که همان نفس ناطقه است وسعت جان بشری را نشان میاست» و ررفیت توسعه

 یابد و این کلا ، معنای بلندی دارد. در پایان ررف همان آدمی است و علم، مظروف آن. به علم، وجود آدمی توسعه می 

 

 جای اه علما: 

 اند:به طور کلی مرد  سه دسته 147بنا به فرمایش اما  علی)ع( در حکمت 

 :   ثَلاَثَةٌ  النَّاسُ

   رَبَّانِیٌّ(  )فعَاَلمٌِ   راستین عالمان -1

 نَجاَة (   سَبِیلِ  عَلَى   )مُتَعَلِّمٌ هدایت  طلع  در طلبان دانش -2

 (. 757ص  ، 2)ر.ک: دشتی، ج   رَعاَعٌ(  )همََجٌ  سرگردان انسانهاى -3

  وصف    -رباّنى  رب،  به  نسبت  قیاس،  غیر  بر  و  قاعده  خلاف  بر  متعال،  پروردگار  به  منسوب   - رباّنى صفت  به  را  عالم  اول:  دسته

 است. تعالى  خداى به عارف   و آشنا خدا پروردگارىِ  با که عالمى   یعنى است، نموده

  عالم   در  رستگارى  و  نجات  وسیله  علم  چون.  است  کرده  وصف  بودن  نجات  راهِ  در  صفت  به  را  او (  ع)  اما    که  دانشجو:  دو   دسته

 .  برسد  نهایى هدف  بدان  دانش وسیله به  تا  کندمى حرکت  نجات راه در حقیقت در علم،  تحصی  راه در دانشجو و است آخرت

چه با بحث آن  -است. من جمله کرده تعریف صفت چند با را در ادامه آنان( ع)علی  اما  که لوحانند ساده و عوا  سو : دسته

...نه از روشنایی دانش    :( ترجمه147)نهج البلاغه، حکمت  (  العِْلمِْ...  بِنُورِ   یسَْتَضِیئُوا  ...لمَْ فرمایند: )جا که میآن  -ما مرتبط است

 (. 546، ص 5برند)ر.ک: بحرانی، ج سر مینور گرفتند...، یعنی ایشان در تاریکی جه  به

 کنیم: گونه دنبال میو اما آنچه در این نوشتار برای ما اهمیت دارد دسته اول است. بنابراین این

 ارز  عالمان راستین: 

 رَبَّانِیٌّ(   )فعََالمٌِخداگرائى  ✓
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 الدَّهْر( بَقِیَ  ماَ  باَقُونَ  العُْلمََاءُ  )وَجاودانه  حیات از مندبهره ✓

 (. 758ص  ، 2)ر.ک: دشتی، ج  مَوْجُودَةٌ( القُْلُوبِ  فِی  )أَمْثاَلُهمُْ  دلها  در آنان آثار بودن باقى ✓

علی )ع( درباره اما   اوصافی که  به  با توجه  عالمان بیالبته  از دانشمندان)  بیان    147ی حکمت  ادامهتعهد ( در  ی برخی 

گردد که دانشمندان ها، روشن میطلبی، ریاء، نداشتن ررفیت برای درک شبهات و ح  آنپرستی، شهرتدارد؛ از جمله پولمی

 (. 133توان اعتماد کرد )ر.ک: زمانی، ص خالص کمیابند و به لباس و رواهر فریبنده نمی

 مسؤولیّ  عالم و جاهل:

ی یاد دادن پی برد که  ی مهمّ دانایان در زمینهتوان به مسؤولیّت و وریفهنگری در کلا  امیرالمؤمنین )ع( میبا توجّه و ژرف

 نمود پیدا کرده است: 478ی آن در حکمت نمونه

( )نهج البلاغه،  یعَُلِّمُوا    أَنْ  العِْلمِْ  أَهلِْ  عَلَى  أَخَرَ  حَتَّى  یَتعََلَّمُوا   أَنْ   الْجَهْلِ  أَهْلِ  عَلَى  اللَّهُ  أَخَرَ  ماَفرماید: ) اما  علی)ع( می

 .  دهند آموز  که گرفت  عهد دانایان از که آن  تا  بیاموزند،  که نگرفت عهد نادان مرد  از ( ترجمه: خدا478حکمت 

بهداشتی س ن اما  علی )ع( در این مقا ، متوجهّ علومی است که زمینه ساز عم  به واجع است، گرچه چنین واجبی در امور  

طور که آموختن و فراگیری های ت صصی باشد که به صورت واجع کفایی م ر  خواهند بود. همانو درمانی و یا دیگر رشته

شود. یعنی هر  شود، یاد دادن و دانش آموختن نیز بدون وجود استاد و آموزنده میسّر نمیبدون وجود متعلم و داشجو، محقق نمی

آموزی که از نادانان پیمان دانایی گرفته باشد از دانایان تعهد دانشب شی متمم ب ش دیگر است و لذا خدای متعال پیش از آن

، ص  3که تعمیم معرفت برای ارباب معرفت یک وریفه و مسئولیت و تعهد است)ر.ک: حمید زاده، ج  ستانده است، گذشته از این

418.) 

  جستجوى  در  که  هم  را  کسى  و  کن  بذل  است  آن  جستجوى  در  که  کسى  براى  را  خود  دانش:  است  گفته  حکیمان  از  »یکى

  تباه   تا   دهد   کس   به   نه  و  خورد  خود  نه  که   شود  داده   او  به  اىمیوه  که  هستى  کسى  همچون  وگرنه  فراخوان،  آن  به  نیست  آن

 (.292 ص ، 8 الحدید، جابىابنگردد«) 

کند. در این برنامه جز خود ش ص  فکری نکوهش میی طبیعی جهانی است که نادان را به نداشتن علم و رشد  یک برنامه

هایی  ی دانایان گذاشته است. بدین ترتیع در محیطدانند، اما اما  علی )ع( مسئولیت را به عهدههیچ فرد دیگری را مسئول نمی

که رشد فکری وجود ندارد و مرد  به ورایف خود آشنا نیستند، دانشمندان و دانایان مسئولند، زیرا نادان ارز  و لذت علم را 

کند. بنابراین باید ابتدا مسئولیتش را نشانش داد، بعد احساس آن را در نهاد  به وجود  داند و احساس مسئولیت هم نمینمی

 (. 465آورد، سسس از او توقع داشت)ر.ک: زمانی، ص 

ی پزشکانی که در پی  دار آگاهی و معرفت هستند به مثابهجایی که پرچمی قاب  توجّه این است که اه  علم، از آننکته

ساز آگاهی و بیداری بیماران جه  و نادانی باشند و  کنند باید زمینهها، احساس مسئولیت میی درمان آنبیماران و در اندیشه

خبری، آحاد جامعه را به پرتگاه  سوز جه  و بیی مهمّ الهی و انسانی خویش را در این راستا عم  نمایند تا آفت معرفتوریفه

 (. 419، ص 3جهنم سوق ندهد و مرگ تدریجی بشریّت را به همراه نداشته باشد)ر.ک: حمید زاده، ج 

ی عالمان و آگاهان  زدایی وجود ندارد و این مسئولیت خ یر، بر عهدهبنابراین در جهت سعادت بشر گامی موثرتر از جه  

 است.

 

 علم: های ارتباطیب( حوزه

ی علم و عم ،  پردازیم که به ترتیع عبارتند از: راب هها میی ارتباط آن با سایر حوزهعلم از جنبهدر این ب ش به بررسی  

 ی علم و تفکری علم و مال، راب هراب ه
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 ی علم و عمل:رابطه

توان آن را به خورد که نمی بیانات متعددی در راب ه با لزو  مقارنت علم و عم  در کتاب شریف نهج البلاغه به چشم می

گرایی  ها و ب: ضرورت عم ترین و بهترین دانشتفصی  در این نوشتار بیان نمود، لیکن به طور موجز آن را در دو مورد: الف: بد

 کنیم: ( به شر  زیر ذکر می 475و  476ص دشتی ،  )نکوهش علم بدون عم ()ر.ک:

 ها: ترین و بهترین دانش بد الف:

)نهج البلاغه، حکمت   الْأَرْکاَنِ(  وَ  الْجَوَارحِِ  فِی  ظَهَرَ  ماَ  أَرْفعَُهُ  وَ  اللِّسَانِ  عَلَى  وَقَفَ   مَا  الْعِلمِْ  )أَوْضَعُفرماید:  اما  علی )ع( می

   .است آشکار جوار  و  اعرا در که  است علمى  علم، برترین و  است، زبان سر بر که است دانشى  دانش، ترینارز  بى: ( ترجمه92

گردد که دانشمند به آن عم  کند، وقتی عالم به دانش خویش عم   جامعه اثر دارد و منشاء تحول می »علم و دانش وقتی در  

 (. 44و  45گردد بلکه مرد  هم برای او احترا  قائ  ن واهند شد«)زمانی، ص ارز  مینکرد، نه تنها پیش خدا بی

فرماید: اینکه بگوئید و عم  نکنید از نظر خدا عذابی  خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم این گروه را سرزنش کرده می

 4س ت دارید.

  آشکار   او  از  عملى   و  عبادت  و  باشد  زبان   به  گفتن  حد  در  فقط  عالم   علم   هرگاه   زیرا  است  درست  و   حق  بر  کاملا  موضوع  این

 استوار   عبادت  حال   در  را  او  مرد   و  رساند   بهره  س نان  و   زبان  با   را  مرد   گاه   هر   اما .  است  ناقص  دانشمندى  ش ص  آن  نشود،

  به  عبادت  در  را  خود  نباشد،  معتقد  حقیقت  به  گویدمى  آنچه  به  اگر:  گویندمى  مرد   و  بود  خواهد  ترعا   و  ترتما   ا بهره  ببینند

 به   راستى  به  اگر  که  است  یاوه   و  آمیز  نفاق  گویدمى  آنچه:  گویندمى  مرد   ن ست  مورد  در  آنکه  حال   اندازد ونمى  زحمتى  چنین

و   306ص  ، 7  الحدید، ج ابىابنگشت)ر.ک:  مى راهر  او   حرکات  و   اعمال   در و شد مى  خود  گفته بند  پاى   بود،  معتقد   گوید مى  آنچه

(.»چرا که فلسفه آگاهی و فراگیری دانش، عم  است. اگر به این هدف پس از آگاهی عم  شود، علم در مقا  بلند خود قرار  305

 (. 503، ص3ترین مقا  خود را به دست آورده است« )مکار  شیرازی، جگرفته است و اگر صرف فهمیدن باشد پایین

 درک  آنچه  با  مقایسه  در  نداند،  آنها  از  چیزى  الفاظ،  جز  فرد،  و  شوند  وارد  فرد  ذهن  در  محفورات  بصورت  که  بنابراین معلوماتى

 .میشوند تلقى ارز بى گردند، مى  راهر فرد  وجود ارکان و اعراء  در و  شده

 گرایی )نکوهش علم بدون عم (: ضرورت عم  ب:

)نهج    عَنْهُ( ارتَْحَلَ  إِلَّا وَ   أَجاَبَهُ فَإِنْ  باِلعْمََلِ  یَهْتِفُ  العِْلمُْ   وَ  عَمِلَ عَلمَِ   فمََنْ  بِالعْمََلِ  مَقْرُونٌ )العِْلْمُ فرماید:  اما  علی )ع( می

  را   عم   علم،  که  چرا  کند،  عم   آن  به  باید  دانست  که  دارند، و کسى  نزدیک  پیوندى  عم   و  علم   :( ترجمه366البلاغه، حکمت  

 کند.  مى کوچ  گرنه و ماند مى داد  پاس ش اگر فراخواند،

ها مصون بماند، دوا  علم و بقای آن بسته به عم  نمودن به علمی  دوا  هر موجودی به چیز م صوصی است تا در مقاب  آفت

 است که انسان آموخته است.

های علمی بسته به تکرار و مرور همان مسائ  است و بدون تکرار و تدریس به تدریج فرامو   به بیان دیگر دوا  سرمایه

باشد )زمانی،  ( بیان مسائ  علمی در حدی که آموخته شده می3)بقره:    ﴾  یُنفِقُونَ  رَزَقْنَهمُْ  ممَّا  وَ   ...﴿هایشود. یکی از معنا می

 (. 364ص 

شود. خ اط ماهر اگر تکرار و  ماند وگرنه فراموشش میاگر انسان طبق علم عملی، ورایف خود را انجا  داد، آن علم باقی می

رود. علو  عملی چنین است اما بیان معصو  شود و کم کم آن فن و هنر از یاد  میتمرین نکند هنر خ اطی از او گرفته می

گوید: به  بلندتر از این معناست. علم آن است که با عم  هماهنگ باشد وگرنه جه  است. ندای علم آن است که به عم  می 

 
 ﴾  تَ فْعَلُونَ  ل  ما تَ قُولوُا أَنْ  اللَِّ  عِنْدَ  مَقْتا   كَبَُ   ﴿  3سوره صف آیه -1
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سسارد. رحلت علم  کند و جای خود را به جه  میماند وگرنه علم رحلت میدنبال من بیا. اگر عم  به دنبال علم رفت علم می 

 (. 110خود جه  است)ر.ک: جوادی آملی، ص 

  رها   عم   و  گردد  مشغول  علم  به  و  نکند،  کار  خود  علم  به  که  است  کس  آن  مردمان  ترینجاه : »گوید  عیینه  بن  »سفیان

  علامت  و  است  یقین  قوّه  به علم  کمال  که  است  آن  براى  از  این  و  کند،  کار  خود  علم   به  که  است  کس  آن  مردمان ترینعالم  و کند،

 (. 627 ص ، 1 «)صوفی تبریزی، ج«است عم  علم،  در یقین قوّه

توان لزو  ملازمت علم و عم  و هماهنگی آن دو و شدت اهمیت آن در دیدگاه اما  علی )ع(  ی این بیانات میبنابراین از همه

 را دریافت. 

 ی علم و مال: رابطه

از  های مادی  توان به وضو  دریافت که در نظر ایشان علم و دانش به نسبت سرمایهبا اندکی درنگ در بیانات اما  علی)ع( می

 چه ارز  والایی برخوردار است. 

 سیری ناپذیری طالع علم و طالع مال )دنیا(:  الف:

 هرگز   گرسنه  دو:( ترجمه457)نهج البلاغه، حکمت    دُنْیاَ(  طاَلِبُ  وَ   عِلْم   طاَلِبُ  یَشْبعََانِ  لاَ  )مَنْهُومَانِفرماید:  اما  علی )ع( می

 . مال جوینده  و  علم جوینده: نشوند سیر

ی علم  دهد، علاقهیابی به آن انجا  میمند باشد و به آن عشق بورزد، همه تلا  خود را برای دستبه چیزی علاقهکسی که 

کشد. عشق به دنیا هم در قلع هر کس جای گرفت  ها میو دانش در نهاد هر کس جای گرفت برای به دست آوردن آن ناراحتی

 5ها راه در جستجوی خرر کشاندگذارد. عشق به علم بود که حررت موسی را فرسنگخواه همه چیز خود را روی آن میخواه نا

 (.447)ر.ک: زمانی، ص  6و عشق به ثروت بود که قارون را سرنگون کرد

 : برتری علم و بی ارزشی مالب:  

 یَزْکُو   العِْلمُْ   وَ  النَّفَقَةُ  تَنْقُصُهُ  المَْالُ  وَ  المْاَلَ   تحَْرُسُ  أَنْ َ  وَ   یحَْرُسُكَ  العِْلمُْ   المْاَلِ  مِنَ  خَیْرٌ  )...العِْلمُْفرماید:  اما  علی )ع( می

( ترجمه: ...دانش  147( )نهج البلاغه، حکمت    عَلَیْهِ...  مَحْکُومٌ  المْاَلُ  وَ  حاَکمٌِ  العِْلمُْ   بزَِواَلِهِ... وَ   یَزوُلُ   صَنِیع المْاَلِ  وَ   الْإنِْفاَقِ  عَلَى

بهتر از مال است، زیرا علم، نگهبان تو است، و مال را تو باید نگهبان باشی؛ مال با ب شش کاستی پذیرد اما علم با ب شش فزونی  

 گردد... و دانش فرمانروا، و مال فرمانبر است... گیرد؛ و مقا  و ش صیتی که با مال به دست آمده با نابودی مال، نابود می

 علم عام  جاودانگی و مال عام  هلاکت: ج:  

 أَمْثَالُهمُْ  وَ  مَفْقُودَةٌ   أَعْیاَنُهُمْ  الدَّهْرُ  بَقِیَ  ماَ   بَاقُونَ  العُْلمَاَءُ  وَ   أَحْیاَءٌ  همُْ   وَ   الْأَمْواَلِ  خُزَّانُ  ...هَلَكَ فرماید: )علی )ع( می اما   

هایشان  اند، بدنچه به راهر زندهتقوا مرده گراندوزان بی( ترجمه: ...ثروت147( )نهج البلاغه، حکمت    مَوْجُودَةٌ...  القُْلُوبِ  فِی

 (. 757و 758، ص 2دشتی، ج ها همیشه زنده است...)ر.ک: چه در زمین پنهان اما یاد آنان در دلگر

 ی علم و تفکّر: رابطه

  با   بدنى  ساختار  و  جسمانى  ویژگیهاى  از  بسیارى  در  آدمى.  است  تفکّر  و  تعقّ   نیروى  داشتن  موجودات  دیگر  بر  انسان  امتیاز

بدیهى)ر.ک:    است  امرى  این  و  نیرومندترند  انسان   از  جسمانى  قواى  در  حیوانات  از  بعرى   حتى  است   مشترک  حیوانات  دیگر

نیز نمودار   )ع( آموزی است و این مهم در کلا  گهربار اما  علیهای تفکر و تعق  علمآورد(. از جمله ره13  ص  بحرانی)و دیگران(،

 چندین جای این دو مورد را با هم ذکر کرده است:جا که اما  در است، آن

 
 ﴾ رُشدا    عُلِ مْت مِاَ  تُ عَلِ مَنِ  أنَ عَلى أتَبَِعُك هَلْ  مُوسى  لهَُ  قاَلَ   ﴿ 66سوره کهف آیه  -1

 ﴾   ...الَأرْض بِدَارهِِ  وَ  بهِِ   فخَسفْنَا﴿  81آیه  سوره قصص -2
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  دانشى   و ( ترجمه: ...  113( )نهج البلاغه، حکمت    ...  کاَلعِْلمِْ  شَرَفَ  لاَ  ...وَ  کاَلتَّفَکُّرِ  عِلْمَ  لاَ  ...وَفرماید: )اما  علی )ع( می ✓

 .. .نیست دانش چون شرافتى اندیشیدن... و چون

( )نهج البلاغه، حکمت     صَافِیَةٌ  مِرآْةٌ   الفِْکْرُ   وَ   مُجَدَّدَةٌ  حُلَلٌ  الْآداَبُ  وَ   کَرِیمَةٌ   وِراَثَة  العِْلمُْ   وَ فرماید: )اما  علی )ع( می  ✓

 .است شفاّف اىآیینه اندیشه، و تازه،  همیشه زیورهاى آداب، و  گرانبها،  میراثى دانش، ( ترجمه:5

 های علم:آوردترین رهیکی از مهم

فرماید:  کند و میشود به زیبایی بیان میپذیری انسان میهای علم و آگاهی را که باعث مسئولیتآورداما  علی )ع( یکی از ره

 . است بسته جویان بر بهانه را تراشى عذر  راه دانش، ( ترجمه:284( )نهج البلاغه، حکمت المُْتعََلِّلِین  عُرْرَ العِْلمُْ  قَطَعَ)

نادان   و  از کلمهقانون»اگر جاه  مرتکع خ ا شود،  نیز  از خود  ندانستن است، و در دفاع  ی  گریز باشد عذرشان جه  و 

نادان، و مسئولیتکنند! و نادانی توجیهدانستیم استفاده مینمی اما با روشن شدن چراغ علم، در  گر خ ایِ  عوا  است  پذیریِ 

های  ها گرفته شده، راهشود، و با رشد آگاهی و توسعه معرفت بهانهتر میشبستان وجود انسان مسئولیت او سنگین و سنگین

گردد، و به همین دلی  عالم معذور نیست، و راهی برای تبرئه شناسی هموار میشوند، و راه وریفهتوجیه و بهانه تراشی بسته می

ذرشان پذیزفته نیست کنند، عها شانه خالی می(. در واقع کسانی که از زیر بار مسئولیت288، ص  2خود  ندارد«)حمید زاده، ج  

 (.  279ی خود آشنا باشد و به آن عم  کند)ر.ک: زمانی، ص و هرکس باید به وریفه

شود و علم اتما  حجّتی برای عالمان است  تعهدّی با رسیدن به آگاهی بسته میگریزی و بیکه راه مسؤولیتخلاصه کلا  این

وری از مشع  فروزان دانش به ورایف و تکالیف خویش توجیه نکنند، بلکه با بهرههای خودشان را  گونه اشتباهات و لغز که عوا 

 نسبت به خالق و خلق عم  نمایند. 
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 های معرفتی ای از جلوهنمایه

 « علم»

 های نهج البلاغه در حکم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های نمود جلوه

 معرفتی » علم«

درکلمات قصار 

 نهج البلاغه

الف: ماهی  

 علم

جایگاه 

 علما

147 

ارز  علم   

و 5     

و   113

147 

خت شنا

جایگاه 

 علم
205 

علم، 

نعمتی 

 الهی
228 
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338 

مسئولیت 

عالم و 

 478جاه 
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 نتیجه:

ساز در س نان پیشوایان معصو  )ع( نهفته است. در این میان کلمات و س نان گهربار اما  علی )ع(  های زندگیبهترین درس

ای نفیس و سرشار از گهرهای ناب، مورد استفاده فرزانگان  ی خاصی دارد و همواره به عنوان گنجینهالبلاغه، جلوه و جاذبهدر نهج  

 و شیفتگان معارف علوی بوده است.

شود: الف: علم م بوع )ف ری(، ب: علم  توان نتیجه گرفت، علم به دو ب ش تقسیم میبا توجه به فرمایش اما  علی)ع( می .1

 مسموع )اکتسابی(. 

داند و از نظر ایشان برخورداری از علم و دانش موهبتی است که فقط برخی  اما  علی)ع( دانش را از نعمات بزرگ الهی می  .2

 از مرد  توفیق به دست آوردن آن را دارند.

 رو ، جایگاه علو  بشری است که از ررفیت نامحدودی برای پذیر  برخوردار است. .3

 ی مهم دانایان است. زدایی وریفهامیرمومنان جه از دیدگاه  .4

ای دارد، علم همدو  عم  است و با یکدیگر تعام  مستقیم دارند و عالم کسی است که در  ای نشان و نمایههر پدیده .5

 کند. راستای درک و فهمی که به دست آورده عم  می

 های مادی از ارز  بسیار والایی برخوردار است.علم و دانش به نسبت سرمایه .6

جویی آوردهای تفکر و تعق  است و علم اتما  حجّتی برای عالم بوده و راه هرگونه عذرتراشی و بهانهآموزی از جمله رهعلم .7

 بندد. را به روی او می
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 : منابع

، مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران،  1387، ترجمه ناصر مکار  شیرازی،  قرآن حکیم و شرح آیات منتخب  [1]

 (، تهران.3چ)

 (، قم. 1، ترجمه محمد دشتی، موسسه انتشارات مشهور، چ)1379، نهج البلاغه [2]

، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، نشر نی،  جلوه تاریی در شرح نهج البلاغه،  1374حامد،  ابن ابی الحدید، عزالدین ابو[  3]

 (، تهران.1چ)

، ترجمه عبدالعلی صاحبی،  ترجمه شرح صد کلمه امیرالمومنین)ع(،  1375بحرانی)و دیگران(، میثم بن علی بن میثم،    [4]

 (، مشهد. 2های اسلامی آستان قدس رضوی، چ)بنیاد پژوهش

های اسلامی  ، ترجمه محمدرضا ع ایی، بنیاد پژوهش ترجمه شرح نهج البلاغه،  1374بحرانی، میثم بن علی بن میثم،  [  5]

 (، مشهد. 1آستان قدس رضوی، چ)

 (، تهران.12، موسسه فرهنگی دانش واندیشه معاصر، چ)پروریآئین خرد،  1381بهشتی، سعید، [  6]

 (، تهران.1، ناصر خسرو، ط)التعریفات،  1306الجرجانی، علی بن محمد، [ 7]

 (، قم. 1، تدوین: حسین شفیعی، اُسوه، چ)حکم  نظری و عملی در نهج البلاغهجوادی آملی، عبدالله، [ 8]

، بنیاد نهج  (سوم کن رهمقالات) البلاغهدرنهجکاوشىحجازی)و دیگران: هیئت تحریریه بنیاد نهج البلاغه(، ف رالدین،  [  9]

 (، نامعلو . 1البلاغه، چ)

 (، تهران.2،پیا  نوین، چ)های نهج البلاغه(ای از دریا)گرری و نظری بر حکم قطره،  1383زاده، اکبر، حمید[ 10]

 (، نامعلو .1، موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین)ع(، چ)فرهنگ معارف نهج البلاغه، 1376دشتی، محمد، [ 11]

 (، نامعلو . 1، موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین)ع(، چ)فرهنگ موضوعات کلی نهج البلاغهدشتی، محمد، نامعلو ،   [12]

 .تهران،  (2دانشگاه تهران، چ) ی دهخدا،لغ  نامه، 1377ده دا، علی اکبر، [ 13]

 (، قم. 8، فاطمه الزهرا)س(، چ)کلمات قصار نهج البلاغه، 1374زمانی، مص فی، [ 14]

 (،تهران.1،آینه میراث، چ)البلاغهنهجشرحالولایه فیمنهاج،  1378صوفی تبریزی، ملاعبدالباقی، [ 15]

 (، بیروت.3، دارإحیاء التراث العربی، ط )بحارالانوار  ،1983هر ق / 1403مجلسی، محمد باقر، [ 16]

 (، تهران.2، انتشارات مرتروی، چ)المعجم الوسیط، 1377مص فی، ابراهیم)و دیگران(، [ 17]

 (، قم. 1، م بوعاتی هدف، چ)ای بر نهج البلاغه ترجمه گویا و شرح فشردهمکار  شیرازی، ناصر، نامعلو ، [ 18]

 (، نامعلو )قم(. 1، طوبای محبت، چ) معراج السعادة ، 1387نراقی، احمد، [ 19]

 

 


